انترناسیونال ٤٢٠

محمد شکوهی 

به بهانه سالگرد جنگ هشت ساله ایران و عراق!
در هفته های اخیرسران و مقامات جمهوری اسلامی،از خامنه ای تا باندهای سرکوبگر وابسته به سپاه، ارتش و بسیج، تا خیل امامان جماعت، فرماندهان سابق جنگ هشت ساله ایران و عراق، به عبارتی کلیت رژیم اندر باب سالگرد جنگ و"برکات و نعمات جنگ" سخن گفتند. اینها از نبود "روحیه ایثارو شهادت،عین زمان جنگ" گلایه کرده و با صرف هزینه های میلیاردی به صرافت "بازگویی دفاع مقدس شان" برای نسل جوان افتاده اند. در همین راستا کاروانهای ساندیش خور و بسیجی و سپاهی در قالب کاروانهای "راهیان نور" برای دیدار از "جبهه های جنگ، راه انداخته و به همراه خیل عربده کشان و نوحه خوانان، روانه مناطق جنگی سابق کرده است. خامنه ای و سران رژیم اندرباب" ایثارو شهادت در راه اسلام و امامش"هر روز به منبر رفته و پیرامون "برکات و نعمات جنگ هشت ساله" برای جمهوری اسلامی سخنرانی می کند. درواکنش به این سیاست باند خامنه ای، سران و مقامات مغضوب شده، رژیم نظیر رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی، شمخانی ورفیق دوست به همراه فرماندهان ارتش و نیروهای مسلح در آن زمان، شروع به انتشار"ناگفته های"خود کرده وروایت خودشان را از "جنگ مقدسشان" بیان میکنند. که بر خلاف روایت خامنه ای و دار و دسته هایش است و مدعی میشوند که اینها صاحبان و وارثان جنگ هشت ساله و"حماسه مقاومت و ایثار"بوده و طرف مقابل فقط قصد سوءاستفاده از این "برکات" و مصادره به نفع باند و دار و دسته اش را دارد ومی خواهند زیر پای "فرماندهان واقعی جنگ اسلام علیه کفر"را خالی نمایند. و تصویر وارونه از واقعیات این واقعه بدهند. انتشار ناگفته ها، تحلیل و ارزیابی باندهای حکومتی از جنگ هشت ساله و"دفاع مقدسشان" کماکان ادامه دارد.
اما جنگ هشت ساله چه بود؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ اثرات و تبعات ویرانگر این جنگ چه بود؟ 
خمینی در ٣١ شهریور ١٣٥٩ که جنگ شروع شد، گفت"جنگ یک تعمت الهی است و برکات زیادی برای نظام دارد. همه چیز در خدمت جنگ اسلام برعلیه کفر باید به کار گرفته شود." ببینیم برکات این جنگ برای جمهوری اسلامی چه بود. یک سال و اندی از انقلاب مردم علیه دیکتاتوری آریامهر بیشتر نگذشته بود. مردم هنوز در شادی پیروزی بر دیکتاتور بودند و تلاش و کشاکش با حاکمین جدید برای دست یابی به رفاه و حقوق و آزادیهای سیاسی ادامه داشت. اعتصابات کارگری و مبارزات اقشار گوناگون جامعه برای رسیدن به خواست واقغی آزادی و برابری و رهایی از شر سرکوب ادامه داشت و میلیونها نفر در گوشه و کنار کشور هر روز در باره ادامه انقلاب و راههای به پیروزی رساندنش، اعتراض و اعتصاب و مبارزه کرده و روشنگری عظیمی در جریان بود. در واقع انقلاب ادامه داشت و کل نظام تحمیل شده جمهوری اسلامی را به مصاف گرفته بود. همه جا بر ضرورت سازماندهی وادامه انقلاب بر علیه حاکمان تازه از راه رسیده تاکید گذاشته می شد. در یک چنین اوضاع و احوالی جنگ آغاز شد. تا قبل از آغاز جنگ جمهوری اسلامی نتوانسته بود انقلاب مردم را سرکوب وآزادیهای سیاسی را محدود نماید. دوفاکتو قدرت دوگانه و بخشا بلاتکلیفی بر جامعه حاکم بود. مردم انقلابی جمهوری اسلامی نمی خواستند و برای رسیدن به یک نظام آزاد و برابر درحال مبارزه بودند که از این ناحیه جمهوری اسلامی تازه به مردم تحمیل شده امنیت و بخشا موجودیتش تهدید می شد. هر آن احتمال این می رفت که در یک برآمد دیگر بساط حاکمان تازه برسرشان ویران گردد.در یک چنین اوضاع و احوال سیاسی جنگ به عنوان"تعمت الهی"به داد جمهوری اسلامی رسید. به بهانه جنگ سرکوب های گسترده به جریان انداخته شد. حزب الله چرخانی با عربده جنگ جنگ تا پیروزی گسترش یافت. احزاب سیاسی،اتحادیه ها و تشکل های کارگری ممنوع شدند. فعالین کارگری، زنان، دانشجویان چپ و کمونیست هزار هزار دستگیر و زندانی و در محاکمه های ٥ دقیقه ای بدست همین جانیانی که امروز"ناگفته های جنگشان" را روایت می کنند ودردوره حکومت همینها  اعدام شدند. نقطه اوج این سرکوب های سازمانیافته انقلاب مردم، سال ٦٠ بود. با آغازجنگ خارجی، جمهوری اسلامی مدتها بود جنگ داخلی بر علیه انقلاب و سرکوب نهایی انقلاب ناتمام مردم را آغاز کرده بود. با بربریت و وحشیگری اسلامی تمام و کمال سرکوب انقلاب را به اجرا گذاشت. 
جمهوری اسلامی محصول سرکوبهای دهه ٦٠  است. به بهانه جنگ خطوط تولید کارخانجات عوض شد. اخراج و بیکارسازیهای گسترده آغاز گردید. مالیات و باج و خراج جنگی برای تامین هزینه های جنگ رژیم بر مردم تحمیل گردید. هر گونه کار و فعالیت سیاسی و کارگری رسما به عنوان "خدمت به دشمن خارجی" قلمداد شد.اراذل و اوباش بسیج و حراست، شوراهای اسلامی و انجمن های اسلامی را به جان طبقه کارگر و مردم حق طلب انداختند. در جامعه و کارخانه و دانشگاه رسما حکومت نطامی اعلام کردند.عربده کشان بسیچ و سپاه و انواع و اقسام گله های تروریست، از حزب الله گرفته تا ثارالله و سربازان گمنام امام زمانشان را برای ایجاد فضا و جو سرکوب، رعب و وحشت در جامعه به خیابانها آوردند. خمینی رسما اعلام کرد که :"شهادت در جبهه های جنگ داخلی به اندازه شهادت در جبهه های جنگ پیش خدا ارج و قرب دارد." بدین وسیله و با این سیاست تیلیغاتی صدها هزار آدمکش و جانی را مسلح کرده و به جان مردم انداختند.
برای فراریان ازحدمت سربازی حکم اعدام دادند. صدها هزار جوان ناآگاه را با وعده" بهشت و شهادت" بسیج کرده وبا انداختن کلید بهشت بر گردنشان، روانه قتلگاههای جبهه های جنگ کردند. صدها هزارانسان گوشت دم توپ حکومت شدند. میلیونها نفر آواره گشتند. بیش از صد شهر ویران شد. صدها میلیاردلار خسارت بر حامعه تحمیل گردید. همه اینها فقط و فقط برای حفظ نظام کثیف جمهوری اسلامی و تثبیت پایه های حکومت بود. خود سران و مقامات خکومت بارها اعتراف کرده اند که اگر جنک نبود؛ نظام هم نبود. اصرار خمینی بر ادامه جنگ به هر قیمت فقط تا آنجا لازم بود که حکومت موفق بشود پایه هایش را در داخل تثبیت نماید. جنگ و جنون جنگی خمینی و کل حکومت جمهوری اسلامی و بربریت و وحشیگریهاش در سرکوب مردم و انقلاب مردم حد و مرزی را نمی شناخت. در سال های آخر جنگ و به دنبال فجایع و کشتارهای وحشتناک، مبارزه ضد جنگ و بر علیه جنگ شروع می شود. مردم و جوانان دیگر براحتی به جبهه نمی روند. سربازگیری اجباری و گره زدن زندگی و نان مردم به سیاست های اقتصاد جنگی و کوپنی هم نمی تواند نیرو برای جبهه های جنگ رژیم تامین نماید. در جبهه های جنگ اوضاع به ضرر رژیم می باشد. در داخل ترس از اوج گیری اعتراضات مردم بر علیه رژیم، حکومت را دچار وحشت کرده است. نهایتا خمینی در تیرماه سال ٦٧ قطعنامه ٥٩٨ را قبول و جام زهر را سر می کشد. با پایان جنگ خارجی جمهوری اسلامی در هراس از بازگشت دوباره اعتراضات مردم و خطری که بالقوه تهدیدش می کرد، به فرمان خمینی دست به قتل عام دیگری میزند.بدستور خمینی در تابستان سال ٦٧ چند روز بعد از پایان جنگ هزاران زندانی سیاسی در زندانها قتل عام می شوند. بعد ها همینهایی که "ناگفته های جنگ شان" را روایت می کنند، اعتراف می کنند که این جنایت رژیم به خاطر روحیه دادن به نیروهای شکست خورده حکومت و زهر چشم گرفتن از مردم  بود که مبادا خیال کنند که حکومت ضعیف شده و بر علیه اش قیام کنند. 

اینها گوشه ای از واقعیات این جنگ کثیف و سرکوبگریهای کل حکومت جمهوری اسلامی است. این مهم است که نسل جوان امروز ایران این واقعیات را بدانند و از زبان شاهدان و بازماندگان تاریخ سی سال گذشته، ابعاد جنایات و بربریت حمهوری اسلامی را بشنوند. "ناگفته های جنگی"سران وباندهای گوناگون حکومت، از خامنه ای گرفته تا رفسنحانی، موسوی و خاتمی،رضایی و صدها مقام رژیم، توجیه اسلامی و وقاحت وبی شرمی این جانیان برای ادامه حکومتشان می باشد. توجیه و ماستمالی کردن مسئولیت جنایاتشان در سرکوب انقلاب مردم ایران می باشد. جمهوری اسلامی و تمام سران و مقاماتش در طول این سی سال گذشته مسئول، سازمانده هدایت کننده و به پیش برنده همه این جنایات و به یک معنا نسل کشی می باشند.همه اینها باید دستگیر و به جرم ارتکاب جنایت بر علیه بشریت محاکمه شوند.* 
